
قدرتمند شود. من با هر دو فرمانده همکاری داشتم اما 
آنچه مسلم است، نیروی قدس در دوره شهید سلیمانی، 
فعالیت هایش بسیار گسترش یافت و همین باعث شد که 
جریان مقاومت هم بسیار توسعه پیدا کند. به گونه ای که 

در معادلات منطقه ای و بین المللی تاثیر جدی ای دارد.
 *  در مطالعه برخی از خاطرات به این نکته برخورد کردم 
که حاج قاسم کاملا به صورت میدانی با برخی از فرماندهان 
جبهه مقاومت ارتباط گیری می کرد. آیا این مطلب صحت دارد؟
شناختی که از شهید سلیمانی دارم این است که ایشان 
یک فرمانده کاما میدانی و اجرایی بود. این نحوه مدیریت 
گرفته بود  هــم از دوره دفــاع مــقــدس در وجـــودش شکل 
و مختص به زمان جنگ نبود. ایشان با فرمانده هان در 
که در آن دوره انجام  میدان، خطوط مقدم، بحث هایی 
که با ایــن شکل به دســت آمده  شــده  و تجربه  مدیریتی 
بود، به نیروی قدس آمدند و طبیعتا با همان کیفیت در 
فرماندهی نیروی قدس نیز ادامه پیدا کرد. درست است که 
ایشان در جزئیات هم وارد می شد و با فرماند هان میدانی و 
سطوح مختلف یا رهبران سیاسی هم نشست و برخاست و 
جلسه و... داشت اما برای هر بخشی یک تشکیات ایجاد 
که آن تشکیات در  کرده بود. تشکیات بسیار قدرتمند 

اصل منویات، تدابیر و تصمیمات سردار سلیمانی را ادامه 
می داد و اجرا می کرد. اما همان طور که شما هم اشاره کردید، 
شهید سلیمانی این گونه نبود که کار را به فان تشکیات یا 
گذار کند و خودش دیگر از دور  فان قرارگاه تحت امرش، وا
کند. آقای سلیمانی فرمانده ای نبود  بخواهد فرماندهی 
که در دفتر کارش بنشیند یا مثا از دور هدایت کند. ایشان 
کتیکی و در عین حال استراتژیک  یک فرمانده میدانی- تا
بود. مثا آقای سلیمانی با فرماندهان نهضتی و سیاسی یا 
دیگران می نشستند، بحث ها و توافقاتی برای انجام گرفتن 
یک سری از اقدامات می کردند اما بعد از این مصوبات، 
لذا نقش قرارگاه ها،  توافقات پیگیری و اجرایی می شد. 
نیروها و فرماندهان تابعه شهید سلیمانی بسیار مهم بود 
گذار شده  و کارهای بسیار بزرگ و جدی به عهده شان وا
، وسایل و امکانات  بود. به یک معنا شهید سلیمانی از ابزار
سازمانی خودش در کمال واقعا مطلوب استفاده می کرد 

اما اخاق مدیریتی خاص خودش را هم داشت.
 *  باتوجه به همراهی طولانی مدتی که شما با شهید سلیمانی 

داشتید، اخلاق مدیریتی حاج قاسم چگونه بود؟
که با ســردار سلیمانی  شاید یکی از نزدیک ترین افــرادی 
کــار بسیار  بـــودم. حاج قاسم در  همکاری داشـــت، بنده 

جدی بود. این که بعضی ها می گویند کار کردن با او سخت 
بود، دلیلش این است که حاج آقا بسیار جدی و سختگیر 
کنید  کسی را نمی کرد. بــرای نمونه فــرض  بــود و ماحظه 
گذار می کرد، بعد به طور جد  ماموریتی را به من یا دیگری وا
گر احساس می کرد این  پیگیر بود که این کار انجام شود. ا
کوتاهی شده، ماحظه  کار انجام نشده یا به نحوی مثا 
کسی را نمی کرد و برخورد می کرد. ولی چرا نیروها ناراحت 
نمی شدند؟ چرا آقای سلیمانی را با همه این خصوصیات 
دوست داشتند؟ به خاطر این که می دانستند این اخاق 
کرده  و این برخورد، نه جنبه شخصی دارد و نه خدای نا
کار و دلسوزی در  جنبه نفسانی؛ بلکه به خاطر پیشرفت 
کردن  کشور اســت. به خاطر محقق  اجــرای تصمیمات 
که باید انجام و اجرایی شود.  تدابیر و تصمیماتی است 
کار و ماموریت  که آقــای سلیمانی در زمــان  درســت است 
کار تمام می شد، اصا به  که  خیلی جدی بود اما موقعی 
یک آدم دیگری تبدیل می شد و بسیار با نیروها منعطف 
و صمیمی بـــود. مــثــا یـــادم هــســت جــلــســه ای راجـــع به 
بحث های عــراق بــود. آنجا یک موضوعاتی پیش آمــد و 
سردار سلیمانی از من یک مقدار دلگیر شد. بعد از پایان 
، حاج قاسم احساس کرد که مقداری ناراحت شده ام.  کار
مــرا خــواســت، کلی در آغــوش گرفت و روبــوســی کــرد. بعد 
گفت: »می دانید من چقدر شما را  که نشستیم، حاجی 
دوست دارم، چقدر شما کمک من هستید، برادر عزیز من 
هستید و... . از برخورد من یک دفعه شما ناراحت نشوید.« 
بعد ادامه داد: »من در کار این مدلی هستم و نمی توانم 

غیر از این باشم.«
خــب مــن و دیــگــر هــمــکــاران مــان مشکلی بــا ایـــن قضیه 
ــرادر عزیزمان  ب آقــای سلیمانی بالاخره  نداشتیم، چــون 
بود. حاجی یک نامه ای مکتوب برای من نوشت که الان 
موجود است. این نامه را هر فردی بخواند، واقعا عاشق 
آقای سلیمانی می شود. نامه در کمال تواضع، اخاص و 
کار بالاخره  صمیمیت نوشته شده اســت. حالا در حین 
از  از دســت یکی  فرمانده  که  بعضی مواقع پیش می آید 
کند یا اوقــات تلخی  نیروهایش نــاراحــت شــود و بــرخــورد 
کند. این چیزها در مدیریت خیلی طبیعی است اما سردار 
ایــن قضیه بماند،  نیروها  سلیمانی نمی گذاشت در دل 
بعدا از دل شــان درمـــی آورد و بــرای نیرو ثابت می کرد این 

ناراحتی برای پیشرفت کارها بوده است. 
لذا من این طور می توانم بگویم که شهید عزیز شخصیتی 
کار  واقعا چندوجهی از خصلت های مختلف داشــت. در 
بسیار جدی اما در عین حال بسیار منعطف بــود. مدیر 
بسیار توانمند و قاطعی بود، در عین حال بسیار با محبت 
این که  نیروها احترام می گذاشت. نکته بعدی  به  و  بــود 
ــار و اجـــرا بیشتر از  ک شهید سلیمانی چــون خـــودش در 
همه وقت می گذاشت و زحمت می کشید، در سخت ترین 
شرایط همیشه خودش در خط مقدم جبهه بود، کمتر از 
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